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چنـــد وقـــت پیـــش ویدیویـــی دیـــدم از 
یـــک بلاگرغـــذا کـــه محتویـــات یک کاســـه 
بـــزرگ، ترکیبـــی از ژامبـــون وسوســـیس و 
غ را بـــا مقدار زیادی  ســـیب‌زمینی و فیله مر
پنیـــر با اشـــتها می‌خورد. کســـی کـــه فیلم 
می‌گرفـــت از او پرســـید: »بیـــکاری که دائم 
ایـــن‌ور و آن‌ور مـــی‌روی غـــذا می‌خـــوری؟ 

خســـته نمی‌شـــوی.«
بلاگر بـــا دهان پـــر جـــواب داد: »ایـــن کارم 
اســـت دیگر، چرا خسته شـــوم؟« بسیاری از 
ایـــن تصویرها در واقع ســـبک زندگی آن آدم 
نیســـت بلکه کســـب و کارش اســـت. مثل 
فـــود بلاگـــری که بـــا آب و تـــاب زیـــاد برنج 
آبکش کـــردن را آموزش می‌دهـــد و ازعطر و 

بوی خوشـــش تعریف می‌کنـــد، اما در واقع 
دارد یـــک نـــوع برنـــج را تبلیـــغ می‌کنـــد. یا 
اینفلوئنســـر )تولیدکننده محتـــوا در فضای 
مجـــازی( دیگـــری که بـــا هیجان زیـــاد کرم 
ضد لـــک را روی صورتـــش امتحان می‌کند، 
درســـت قبل از اینکه به اصطـــاح روزش را 
آغـــاز کند، هنـــوز مدت زیادی نگذشـــته که 
صورتـــش برق می‌زنـــد. اما خیلـــی از ما باور 
می‌کنیـــم ایـــن محصـــول واقعاً بـــا کیفیت 
اســـت و می‌توانـــد شـــفاف‌ترین پوســـت 
ممکـــن را برای‌مـــان بســـازد و چه بســـا هم 
همان صفحه را با دوســـتان مان به اشتراک 
می‌گذاریـــم، یعنـــی بی‌آن‌که بدانیـــم و آگاه 
باشـــیم کســـب و کار کس دیگـــری را تبلیغ 
می‌کنیـــم.  برای‌تـــان واضح‌تـــر بگویـــم در 
واقـــع همـــان وقت که مـــا از محـــل کارمان 
به خانـــه رســـیده‌ایم و یـــک فنجـــان چای 
ریخته‌ایـــم و از بخـــارش لـــذت می‌بریـــم 
و صفحـــات رنگارنـــگ اینســـتاگرام را بـــالا و 
پاییـــن می‌کنیم و تصـــور می‌کنیـــم زندگی 

عـــادی عده‌ای را می‌بینیم، درســـت وســـط 
کســـب و کارشان هســـتیم. البته که همین 
اینفلوئنسرها، همزمان مشغول کار هستند، 
بنابرایـــن اگر مثلاً عصرها و نزدیک به شـــب 
صفحـــات رنگارنگ را بـــالا و پایین می‌کنید، 
بدانیـــد کـــه دارید وســـط یک بـــازار مجازی 
بـــزرگ قـــدم می‌زنید. یـــک فنجـــان قهوه، 
لباس تـــازه، میز صبحانه، کافـــه‌ای در مرکز 
شـــهر، یک ســـفر کوتاه یـــا حتی بـــاز کردن 
یک بسته پســـتی؛ در اینستاگرام هیچ‌کدام 
فقط همـــان چیـــزی نیســـتند که بـــه نظر 
می‌رســـند. ممکن است پشـــت تصویری که 
چند ثانیه تماشایش می‌کنیم، یک معامله 

تبلیغاتی در جریان باشـــد.
اینفلوئنســـرها زندگـــی روزمره را بـــه محتوا 
تبدیل کرده‌اند و محتوا بـــرای آنها می‌تواند 
به درآمد تبدیل شـــود. مخاطب اما معمولاً 
بـــا یـــک آگهـــی کلاســـیک روبه‌رو نیســـت؛ 
بـــا کســـی روبه‌روســـت کـــه مدت‌هاســـت 
صفحه‌اش را دنبال می‌کند، حرف‌هایش را 

می‌شنود، ســـلیقه‌اش را می‌شناسد و کم‌کم 
به او احســـاس نزدیکی پیدا کرده اســـت.

همین‌جاســـت کـــه تبلیـــغ شـــکل دیگری 
می‌کند. پیـــدا 

وقتی یـــک بلاگر جلوی دوربین می‌نشـــیند 
و از کرمی که اســـتفاده می‌کند، رســـتورانی 
کـــه رفتـــه یـــا لباســـی کـــه پوشـــیده حرف 
می‌زند، ممکن اســـت مـــرز میـــان »تجربه 
شـــخصی« و »تبلیغ« برای مخاطب چندان 
می‌کنـــد  احســـاس  او  نباشـــد.  روشـــن 
دوســـت مجـــازی‌اش دارد چیـــزی را بـــه او 
 معرفـــی می‌کنـــد، نـــه اینکـــه یـــک آگهـــی 
اقتصـــادی  قـــدرت  می‌بینـــد.  بازرگانـــی 
اینفلوئنســـرها دقیقاً از همین‌جا می‌آید: از 

رابطـــه‌ای که بـــا مخاطـــب ســـاخته‌اند.
شـــما شـــاید هیچ‌وقت آن اینفلوئنســـر را از 
نزدیک ندیده باشـــید، اما می‌دانید صبحش 
را چگونـــه شـــروع می‌کنـــد، چـــه قهـــوه‌ای 
دوســـت دارد، کجا خرید می‌کند، چه غذایی 
می‌خـــورد و حتـــی گاهـــی از حـــال و هـــوای 

 اقتصاد اینفلوئنسرها، وقتی زندگی روزمره به ویترین فروش تبدیل می‌شود

تبلیغ، کسب و کار من است
وقتی بلاگر 
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چیزی بیش 
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از کار است

خانوادگی‌اش خبر دارید. او هم مرتب شـــما 
را خطاب قـــرار می‌دهد؛ »دوســـتان«، »رفقا« 
یا »فالوئر )دنبال‌کننده(‌هـــای عزیز« یا حتی 
بارهـــا برای شـــما ابـــراز دلتنگـــی می‌کند، یا 
بارهـــا می‌گویـــد بچه‌ها چقدر دلـــم برای‌تان 
تنـــگ شـــده. فاصله میـــان صفحـــه نمایش 
و زندگـــی واقعـــی درســـت همین جـــوری کم 
می‌شـــود و محصول هـــم در همیـــن فاصله 

وارد زندگـــی تان می‌شـــود.
فـــرض کنید بلاگـــری را دنبـــال می‌کنید که 
هـــر روز بخشـــی از زندگـــی‌اش را با شـــما به 
اشـــتراک می‌گـــذارد. صبحانه‌اش را نشـــان 
می‌دهـــد، لباســـش را انتخـــاب می‌کند، به 
کافه مـــی‌رود و از قهوه‌اش عکس می‌گذارد. 
عصـــر بـــه خریـــد مـــی‌رود و شـــب، وقتی به 
خانه برگشـــته، بســـته‌ای را که به دســـتش 

رســـیده بـــاز می‌کند.

شـــما هـــم منتظریـــد ببینید داخل بســـته 
چیســـت. پاکـــت بـــاز می‌شـــود. محصـــول 
بیرون می‌آیـــد. بلاگر با هیجـــان درباره‌اش 
حـــرف می‌زنـــد و چنـــد ثانیه بعـــد، صفحه 

فروشـــنده را معرفـــی می‌کند.

تبلیغ، در دل یک داستان روزمره
او هـــر روز، صبح زیبایش را با شـــما شـــروع 
و روز خوشـــی را برای‌تـــان آرزو می‌کنـــد. 
پیـــش چشـــم شـــما لباس‌هـــای زیبایش را 
از کمـــد آراســـته‌اش بیرون مـــی‌آورد و حتی 
گاهـــی از شـــما نظـــر می‌خواهـــد کـــه کدام 
لبـــاس را بپوشـــد و کـــدام کیـــف را بـــا کدام 
کفش هماهنگ کنـــد. بعد از خانـــه بیرون 
مـــی‌رود و در کافـــه‌ای زیبـــا بـــا دوســـتانش 
صبحانه می‌خـــورد. او اینجا هم تصویر زیبای 
صبحانه‌اش را با شـــما به اشتراک می‌گذارد؛ 

کنار فنجـــان قهوه، یـــک بشـــقاب رنگارنگ 
غ نیمرو و  با نـــان تســـت و آووکادو، تخم‌مـــر
چند بـــرش میوه تازه قـــرار دارد؛ تصویری که 
آن‌قدر اشـــتهابرانگیز اســـت که بعید است 
بی‌تفـــاوت از کنـــارش بگذریـــد. البته مدام 
به شـــما یـــادآوری می‌کند جای شـــما خیلی 
خالیست. به‌هرحال شما دوستان عزیزش 
هســـتید گرچـــه تـــا بـــه حـــال او را از نزدیک 
ندیده‌ایـــد. بعـــد از کافـــه ممکـــن اســـت به 
خرید برود و شـــما در تمام این ســـاعت‌ها با 
او همراه هستید. شـــاید اگر همان محصول 
را در قالـــب یـــک آگهـــی رســـمی می‌دیدید، 
چنـــدان توجهـــی بـــه آن نمی‌کردیـــد. امـــا 
اینجـــا محصـــول را کســـی معرفی کـــرده که 
مدت‌هاســـت او را می‌بینید و درباره ســـبک 
زندگـــی‌اش تصویر و اطلاعات دارید. اعتماد، 

پیش از محصول ســـاخته شـــده اســـت.

اینفلوئنســـرها فقط کالا نمی‌فروشـــند؛ آنهـــا گاهی تجربه 
خریـــدن را می‌فروشـــند. وقتی بلاگر غـــذا مقابل دوربین 
می‌نشـــیند و با لذت غذای رســـتورانی را می‌خورد، چیزی 
بیـــش از معرفی یک بشـــقاب غـــذا اتفاق می‌افتـــد. او به 
مخاطب نشـــان می‌دهد که این غذا چه شـــکلی اســـت، 
چه حســـی دارد و چرا باید آن را امتحان کرد. جواب کوتاه 
او شاید خلاصه‌ای از یک شـــغل نو باشد؛ شغلی که در آن 
غذا خوردن، لباس پوشـــیدن، ســـفر رفتن، خرید کردن و 

حتی باز کردن بســـته پستی بخشـــی از کار است.
البتـــه این مـــدل درآمدزایی فقط به اینســـتاگرام محدود 
نیست. سال‌هاســـت صنعت تبلیغات دیجیتال براساس 
توجه مخاطبـــان کار می‌کند. تعداد بازدید، کلیک و میزان 
دیده‌شـــدن یک محتـــوا می‌تواند ارزش اقتصادی داشـــته 
باشـــد. اما اینفلوئنســـرها یک چیز دیگرهم با خود به این 

بازار آورده‌اند: اعتماد و رابطه شـــخصی.
برای همین اســـت کـــه گاهی یک جمله ســـاده مثل »من 
خودم همیشـــه از اینجـــا خرید می‌کنـــم« می‌تواند از یک 
آگهـــی رســـمی اثرگذارتر باشـــد. مـــا حتـــی در جمع‌های 
دوســـتانه هم آنهـــا را  بـــه صفحـــه اینفلوئنســـرها ارجاع 
می‌دهیم: »فلانی هم از این محصول اســـتفاده می‌کند«، 
»فلانـــی ایـــن رســـتوران را معرفـــی کـــرده«، »ببیـــن فلان 
بلاگر دربـــاره‌اش چی گفتـــه.« بعد لینک صفحـــه را برای 

دوســـت‌مان می‌فرستیم.
اما مخاطـــب دقیقاً خودش می‌فهمد چـــه زمانی در حال 
تماشـــای زندگی یک نفر اســـت و چه زمانی دارد یک پیام 

تبلیغاتی می‌بیند؟
هرچه مـــرز میان زندگـــی شـــخصی و تبلیغـــات باریک‌تر 
شود، تشـــخیص این دو برای مخاطب دشـــوارتر می‌شود. 
اینفلوئنســـر ممکـــن اســـت واقعـــاً محصولی را دوســـت 
داشـــته باشـــد، اما هم‌زمان بـــرای معرفی آن پـــول یا کالا 
دریافت کرده باشـــد. ایـــن دو موضـــوع الزامـــاً یکدیگر را 

نفی نمی‌کنند؛ مســـأله، شـــفاف بودن این ارتباط است.
اقتصـــاد اینفلوئنســـرها بـــر یک واقعیت ســـاده بنا شـــده 
اســـت: آدم‌هـــا حاضرنـــد بـــرای چیزهایـــی که دوســـت 
دارنـــد، زمان بگذارند. اینفلوئنســـر موفق کســـی اســـت 
که بتوانـــد این زمـــان را طولانی‌تر کند؛ صبح بـــا او همراه 
شـــوید، ظهر ناهـــارش را ببینید، عصر خریدش را تماشـــا 
کنید و شـــب منتظر باشـــید ببینید چه چیـــزی برای‌تان 

تعریـــف می‌کند.
در ایـــن اقتصاد تـــازه، کالا تنهـــا چیزی نیســـت که خرید 
و فروش می‌شـــود. توجـــه، اعتماد و زمانـــی که مخاطب 
پـــای یـــک صفحـــه می‌گـــذارد نیـــز ارزش اقتصـــادی پیدا 

کرده اســـت.
در تبلیغـــات اینفلوئنســـرها معمـــولاً قـــرارداد یـــا ســـند 
مشـــخصی که جزئیات تبلیغ در آن ثبت شـــده باشـــد، در 
دســـترس مخاطب نیست و گاهی حتی اشـــاره‌ای صریح 
بـــه تبلیغاتی بـــودن محتوا نمی‌شـــود. به همیـــن دلیل، 
ســـازوکار شـــفافی برای پیگیری این تبلیغات وجود ندارد. 
بســـیاری از این صفحات در کنار تبلیغات، اقداماتی مانند 
برگزاری مســـابقه‌های جایزه‌دار را هم برای افزایش تعداد 
دنبال‌کننـــدگان خـــود انجـــام می‌دهنـــد؛ مســـابقه‌هایی 
کـــه گاه دربـــاره نحـــوه انتخـــاب برنـــده، پرداخـــت جایزه 
و حتـــی واقعـــی بـــودن برنـــدگان، پرســـش‌هایی مطرح 
اســـت. در نبود ســـازوکار مشـــخص بـــرای نظـــارت بر این 
فعالیت‌ها، نمی‌توان به‌ســـادگی دربـــاره صحت ادعاهای 
ایـــن صفحات حســـاب باز کـــرد؛ بویـــژه آن‌کـــه در برخی 
مـــوارد، حســـاب‌های کاربری جعلـــی نیـــز می‌توانند برای 
ایجاد تصویـــری از تعداد بالای دنبال‌کننـــدگان یا برندگان 

مســـابقه‌ها مورد اســـتفاده قـــرار بگیرد.
شـــاید به همین دلیل باشـــد کـــه در اینســـتاگرام، حتی 
یک زندگـــی ظاهراً معمولی هـــم می‌توانـــد تبدیل به یک 

کســـب‌وکار شود.
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